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 چکيده

باشد. در کنند، مياستفاده مياين مقاله تلاشي براي تعيين مالکيت مواردي است که چندين نفر به طور مشترک از کالا و وسايلي 

زاع باشد. ريشه اين نگونه موارد اگر بين آنها اختلافي واقع شود و بخواهند از هم جدا شوند تعيين مالکيت اين وسايل سخت مياين

يص استيلا تشخگوييم که عرف نقش بسزايي در کنيم ومي، لذا رجوع به قاعده يد وتعريف آن ميباشدتعارض دو يا چند يد بر کالا مي

تر شدن درعرف قول هاي گوناگوني دارد وهمين رجوع به عرف و دقيقهاي مختلف جلوهوسلطه دارد، چرا که استيلا وسلطه در مقام

باشد و با الغا خصوصيت از دعواي زوجين، در موارد مشابه مثل نزاع دو شريک وغيره حکم به رجوع به عرف بهتر در تنازع زوجين مي

 کنيم.ي براي تشخيص مالک ومدعي ومنکر ميو دقت عرف

 

 قاعده يد، مال مشترک، زوجين، شرکا، عرفکلمات کليدي: 
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 مقدمه-1

کنند. حو مشترک استفاده ميکنند و از اجناس و وسايل و کالاها به نکه دو يا چند نفر در محلي مشترکاً زندگي يا کار مي در مواردي

ها اختلافي به وجود بيايد که بخواهند از هم جدا بشوند، تکليف ، اگر بين آنور در يک مغازهپيشهدانشجو در خوابگاه يا دو مثل دو 

 شود؟گرفته است، چگونه تعيين ميوسايل و اجناسي که به طور مشترک مورد استفاده و استعمال قرار مي

آنان نسبت به اثاث خانه که در زمان زوجيت مورد استفاده هر دو طرف بوده  اختلاف زوجين يا وارث از مصاديق بارز و روشن مسئله

 باشد.است، مي

 ياند، که بعضي مبتني بر نصوص خاصه و بعضاند و نظريات متعددي ارائه کردههاي مختلفي پيشنهاد کردهها براي حل اين نزاع راهفق

 باشد.مي هم براساس قواعد درباب قضا

س شود و سپميي يد که مبناي احکام نزاع در اموال مشترک است، اشاره به معناي يد و قاعده ابتدائاً مسئله،دن اين براي روشن ش

ها را در موارد مختلف و مبناي آن دهيم و اقوال علمامورد بررسي قرار مي مختلف آن در ابواب فقه،اين مسئله را به اعتبار موارد 

 کنيم.بين اين اقوال ميکنيم و در انتها جمع بندي ميمطرح 

 

 ید قاعده-2

 صاحب جواهر در جواهر کلام :

 المراد باليد في المتن و غيره الاستيلاءِ العرفي نحو استيلاء الوالد علي ولده لا اليد بمعني التصرف الملکي 

ه 1630ي،نجفي جواهر)است.باشد، مثل تسلط پدر بر فرزندش نه اينکه منظور از يد تصرف ملکي برشخص مراد از يد تسلط عرفي مي

 (444، ص48ش، ج

 سيد سبزواري در مهذب الاحکام:

 المراد باليد في کلا المقامين الاستيلاء العرفي

 (100، ص04تا، ج)سبزواري، بيباشد.مراد از يد تسلط عرفي مي

 سيد محمد کاظم يزدي در عروه الوثقي:

 المختلفه بحسب المواردوالمراد بها السلطنه العرفيه و الاستيلاء علي الشي 

 (200، ص3ه ق، ج1406)طباطبايي يزدي،شود.باشد و تسلط بر اشياء به حسب موارد مختلف ميمراد از يد تسلط عرفي مي

 آيه الله بجنوردي در قواعد فقهيه :

 عارفهالتصرفات العقلائيه المتهو الاستيلاء و السيطره الخارجيه بحيث يکون زمام ما تحت يده بيده يتصرف فيه کيف ما يشاء من 

ي او باشد و هر نوع تصرف عقلاني و عرفي که بخواهد، به عهده ءي آن شياي که ادارهاست، به گونه ءيد تسلط و سيطره خارجي برشي

 (166، ص1ه ش، ج1644)بجنوردي، بتواند انجام دهد.

د در اختيار و استيلاء او باش ءاي که عرفاً آن شيبه گونه ءيتوان گفت که يد عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شدر مجموع مي

 و بتواند هرگونه تصرف و تغييري در آن صورت دهد.
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، عامل عرف در تعريف يد نقش به سزايي دارد و صدق عنصر سلطه و استيلاء منوط به تشخيص ها ملاحظه شد در تعريفطور که همان

ثلاً ديق مختلف دارد. مهاي گوناگون و مصاجلوه ،خاصي برخوردار نيست و به تناسب مقام باشد، به همين دليل يد از کيفيتعرف مي

در دست شخص قرار  ءي يد اوست مثل پولي که در دست شخصي است و گاهي شي، در دست انسان نشانهءيک شي گاهي وجود

فرد خاصي است، مثل لباس بر تن فرد و گاه به ق متعل ءدهد که شيباشد و نشان ميندارد ولي به نوعي در رابطه با جسم انسان مي

فرد  متعلق به يک ءشي اعتبار و قرار دادهاي اجتماعي آن مورد تملک نيست ولي بنا به ءهيچ رابطه فيزيکي بين جسم مالک و شي

هي ها. حال گايا استيلاء يک حاکم يا رژيم سياسي بر قلمرو حکومتي و بر مرز د سند مالکيت خانه در دست شخصاست، مثل وجو

گيرند، مثلاً شخصي سوار بر اسب و ديگري زمام آن را دارد يا شخصي پشت ضه با يکديگر قرار ميمصاديق يد به علت تنوع در معار

ي خرد و براي خريد جنس ديگري وارد مغازهاي ميفرمان اتومبيل و ديگري سوئيچ آن را به دست دارد و يا شخصي جنسي را از مغازه

ع پيش بيايد، نزا ءشود و در آن مغازه مشابه جنسي که او خريده است وجود دارد، حال اگر در مورد مالکيت آن شيديگري مي

مالکيت خود را اثبات کنند و اين مسائل ناشي از آن است که يد چارچوب مشخص و محدودي  ،استناد به يد توانند باکداميک مي

هاي گوناگون دارد و گاه ممکن است که جهات متعدد اشد و بر حسب موارد جلوهبندارد بلکه عامل اصلي در تشخيص آن عرف مي

در اين گونه موارد اگر عرف به مقدم بودن يکي از جهات حکم کرد و گفت اين  هايي که گذشت.ي کنند، مثل مثالدر يک مورد تلاق

شود ولي اگر به مقدم بودن يک جهت حکم شود و نزاع حل ميباشد که به همان جهت حکم ميجهت ملاک در تحقق استيلاء مي

 شود.شود، در مسئله ثبوت دو يد بر مال واحد داخل مي نشود و حکم به وجود و تحقق استيلاء به نسبت هر يک از آن دو شخص

 پردازيم.ها ميمثل دو شريک در يک خانه يا يک مغازه و اختلاف زن و شوهر بر اثاث خانه و ... که به توضيح آن

 

 قاعده ید در قانون مدنی ایران-2-1

قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه يد يا به اصطلاح خودش تصرف را اماره مالکيت شناخته و آن را در اعيان و منافع و حقوق 

 ".ودتصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است مگر آن که خلاف آن ثابت ش"گويد قانون مدني مي 62جاري دانسته است. ماده 

ه اي که هر نوع انتفاعي را کمنظور از تصرف به عنوان مالکيت آن است که شخص مالي را در تصرف فعلي خود داشته باشد، به گونه

ي فوق چنين تصرفي محترم و در حمايت قانون است و هر بخواهد، بتواند ببرد و نسبت به آن ادعاي مالکيت کند. به موجب ماده

تواند به وسيله قدرت شخصي رساند و نميتواند به دادگاه مراجعه نموده و ادعاي خود را به اثبات ت ميشخصي که مدعي مالکيت اس

خود آن را از تصرف متصرف خارج سازد البته قانون مدني تصرف را توضيح نداده است که لزوماً بايستي مستقيم باشد يا اعم است از 

مباشره تصرف اعم است از اينکه به ال :تفسير شده و چنين گفته شده استرسي مدني مستقيم و با واسطه ولي اين نکته در آئين داد

  ق.آ.د.م(444. )مادهباشد يا بواسطه مانند تصرف قيم و وکيل و مباشر

ه باز نظر قانون مدني يد و تصرف مالکانه در صورتي اماره مالکيت است که يا متنازعي نداشته باشد يا اگر دارد در دادگاه خلاف آن 

انون مدني شود، قف شخص متصرف غاصبانه بوده است، يد متصرف از اعتبار ساقط ميوگرنه اگر مدعي ثابت کند که تصر اثبات برسد

اد شود مبني بر اينکه مفغايت اماريت يد را اثبات خلاف آن دانسته است، مدلول اين نکته همان است که در مباحث فقهي گفته مي
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اصطلاح اصوليون اصل نيست و اماره است و لذا بر استصحاب مقدم است ولي چنانچه بينه با آن به معارضه به  قاعده يد هر چند

 ق.م(62گويد: مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. )مادهون مدني هم همين است که ميشک مغلوب خواهد شد و منظور قانبرخيزد، بي

 به نفع مدعي ختم اولي بايد دانست که به صرف اثبات خلاف  همواره دعو .ندداقانون مدني با اثبات خلاف، يد را اماره مالکيت نمي

اندازد ولي چنين نيست که اثبات مالکيت براي طرف ار ميتصرف متصرف را از اعتب ،شود، زيرا هر چند اثبات غاصبانه بودن يدنمي

ک اوست و يا ثابت کند که مال به عنوان اجاره از طرف مقابل بکند، مگر اينکه مدعي به وسيله شاهد يا ادله ديگر اثبات کند که مال

که ثابت شود ناشي از سبب مملک يا ناقل  تصرفي دارد:مقرر مي 63ون مدني در ماده او در دست ذواليد فعلي قرار گرفته است، قان

  قانوني نبوده معتبر خواهدد بود.

مالکيت خويش را اثبات کند، بلکه چنان چه مدعي با ادله کافي به موجب اين ماده بر شخص متصرف لازم نيست که منشاء و مبداء 

 افتد.در دادگاه ثابت کند که تصرف ذواليد ناشي از سبب مملک يا ناقل قانوني نبوده است، يد از ارزش و اعتبار مي

 

 استقلال مالی زن و مرد  -3

آمد، ي محجوران در مينداشته و بعد از شوهر کردن در زمرهقبل از قرن بيستم در حقوق اروپا زن در مقابل شوهرش استقلال مالي 

ها استقلال مالي يافت، ولي هنوز هم در حقوق اين از اواخر قرن نوزدهم به تدريج در قوانين کشورها تجديد نظر شد و زن در اکثر آن

 ها بههمين جهت تنظيم روابط مالي آنشوند و به کشورها زن و شوهر به حکم قانون يا تراضي خود، از نظر مالي با هم شريک مي

 آساني ممکن نيست.

در حقوق اسلام، اصل استقلال مالي زن و شوهر در برابر يکديگر پذيرفته شده است. زن و مرد پس از ازدواج دو دارايي متمايز و 

يد همين مسئله تصريح راي تايتواند به طور مستقل در دارايي خود تصرف کند، قانون مدني هم بجداي از هم دارند و هر کدام مي

حال که ملکيت براي زن ثابت ق.م( 1110خواهد بکند. )ماده هر تصرفي را که مي تواند در دارايي خودزن مستقلاً ميکند که مي

 ها اختلاف کردند، چگونه بايد حکم کرد؟اگر او با شوهرش در اثاث خانه و نوع تصرف در آن ،شد

 

 در مسئلهفقهی اقوال  -3-1

قال في المبسوط يحلف کل منهما لصاحبه سواء  بينه في کل واحد منهما علي نصفه... م تکنقضي لمن قامت به البينه و ان ل-1

لاحدهما و سواء کان الزوجيه باقيه او زائله و يستوي في لهما و سواء کانت الدار لهما او کان ممّا يختص بالرجال او النساء او يصلح 

 (618، ص0ه.ق، ج1604)شيخ طوسي، الوارث.ذلک تنازع الزوجين و 

فته باشد و در مبسوط گها بر نصف مال ميکه بينه دارد و اگر بينه وجود نباشد، يد هر يک از آنشود به نفع کسي در تنازع حکم مي

مختصات زنان باشد خورد هر يک از آن دو شخص براي ديگري خواه مورد نزاع از مختصات به مردان باشد و خواه از شده که قسم مي

و خواه صلاحيت براي هر دو داشته باشد و همچنين فرقي نيست در اينکه زوجيت باقي باشد يا اينکه از هم جدا شده باشند و فرقي 

 ها در اين اموال اختلاف کنند.هم نيست در اينکه زوجين يا وارث آن
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دو  د کهانهايي دانستهکه ايشان اين نزاع را مثل ساير نزاع ذکر کرده است به علت اين استشئيخ ي قسئم خوردن را که اماّ مسئئله

باشئد و به همين دليل هم هسئت که فرقي قائل نشئئده است بين ها ميالي که در يد هر دوي آندر م کنندشئخص با هم تنازع مي

ها ها باشد يا يکي از آنر دوي آنها دارد و بين اينکه خانه براي هاشئيائي که مختص به مردان يا زنان يا صلاحيت براي هر دوي آن

در اتاق مخصئوص مرد باشد يا اتاق زن و بين اينکه زوجيت باقي  ءها تحقيقي باشئد يا تقديري و بين اينکه شئييد آن و بين اينکه

ود و شها به طور مساوي تقسيم ميباشئد يا جدا شئده باشند بنابراين اگر هر دوي زوجين قسم خوردند يا نکول کردند، مال بين آن

 شود.ها قسم خورد و ديگري نکول کرد تمام مال به قسم خورنده داده مياگر يکي از آن

ر ي عامي که دشود در قاعدهت اين قول بنابر ملحق کردن اين مسئئله است به ساير دعواها به علت اينکه اين مسئله داخل ميحجي

کنيم و شکي هم نيست که اصل مقتضي همين ها تقسئيم ميتنازع دو يد بر  مال واحد داريم که آن مال را به طور مسئاوي بين آن

اخبار صئحيح نحاس از امام صادق)ع(: اذا طلّق الرجل اين که يکي از  شئوداخبار معتبري مي باشئد، مگر اينکه موجب ترکقول مي

 (013،ص03ج ه.ق،1481.)حر عاملي، امرأته و في بيتها متاع فلها ما يکون للنساء و ما يکون للرجل و النساء يقسم بينهما

باشد که اختصاص به زنان ها کالاهايي ميي آندر خانه خبر صحيح نحاس از امام صادق)ع(: هنگامي که مردي زنش را طلاق دهد و

 شود، ها تقسيم ميبراي زنان و مردان دارد بين آنباشد و آنچه که صلاحيت دارد براي زن مي

بل الرجل او رجل يموت قبل المرئه قال عليه السئئلام ما کان من متاع النسئئاء فهو و موثقه يونس عن الصئئادق)ع( في امرئه تموت ق

 (013،ص03ه.ق، ج1481)حر عاملي،.هما و من استولي علي شيء منه فهو لهرئه و ما کان من متاع الرجل و النساء فهو بينللم

ميرد سئئوال شئئد وحضئئرت جواب دادند آنچه که مي ي زني که قبل از شئئوهرش و شئئوهري که قبل از زنشاز امام صئئادق درباره

شود وهر کدام از زوجين تسلط باشد بين آن دو تقسيم ميازمختصات زنان است براي زن است و آنچه که مشترک بين زن ومرد مي

 باشد.بر مالي داشته باشند آن مال براي او به تنهايي مي

اربعه قلت قد قضي في مسلله واحده ب عليه السلام، کيف قضي ابن ابي ليلي؟ ابوعبداللهو صئحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سللني 

لرجل ففي عنها زوجها فيجي اهله و اهلها في متاع البيت فقضي فيه بقول ابراهيم النخعي: ما کان من متاع الرجل ي يتووجوه في الت

ثم ترک هذا القول فقال المرئه  ه قسئئئمّه بينهما نصئئئفينرجل و المرئمرئه و ما کان من متاع يکون للو ما کان من متاع النسئئئاء فلال

لرجلل و ه تکلف البينه و الاّ فالمتاع لاع بيته کلّف البينه و کذلک المرئاضاف رجلاً فادعي مت بمنزله الضيف في منزل الرجل لوانّ رجلاً

ث في بيته ثم ترک هذا القول و رجع الي قول احدان يقيم الرجل البينه علي ما  رجع الي قول آخر فقال القضئئئاء انّ المتاع للمرئه الا

الرجل البينه قد علم من بين ا ان يقيم رجع عنه، المتاع متاع المرئه ال ابراهيم الئاول فقئال ابوعبئداللئه)ع(: القضئئئاء الاخير و ان کان

   (014،ص3ه.ش، ج1632.)شيخ طوسي،زف الي بيت زوجها بمتاعان المرئه تيعني بين جبلي مني  -هالابتي

ي. و من گفتم که در يک مسئله به ي قضاوت ابن ابي ليلگويد که حضرت از من سؤال کرد دربارهصئحيح عبدالرحمن بن حجاج مي

کنند پس در اينجا به قول کند و اقوام زن و مرد در اثاث خانه اختلاف ميصورت حکم کرد. در مورد زني که شوهرش فوت مي چهار

ابراهيم نخعي اسئتناد جسئت و حکم کرد به اينکه آنچه که مخصوص مردان است براي مرد و آنچه مخصوص زنان است براي زن و 

ي مرد ي مهمان در خانهشئود، سپس اين قول را ترک کرد و گفت که زن بمنزلهمي تقسئيم هاباشئد بين آنآنچه که مشئترک مي

ي او مکلف هسئئئت که بينه ي مرد ديگري مهمان شئئئود و ادعا بکند کالايي را در خانهباشئئئد، همان طور که اگر مردي در خانهمي
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سپس باز هم از اين قول رجوع کرد و گفت حکم اين  بياورد، زن هم در اينجا مکلف است که بينه بياورد وگرنه اموال مال مرد است،

باشد مگر اينکه مرد بينه بياورد بر آنچه که در خانه جديد آورده است، و باز هم دوباره از اين قول به قول است که کالاها مال زن مي

رده است، زيرا کالا براي زن باشد، اگر چه از آن رجوع کابراهيم نخعي رجوع کرد. پس حضئرت فرمودند: حکم همان صورت آخر مي

 رد.ي شوهر مي بداند که زن جهاز را به خانهباشد، ميباشد مگر اينکه مرد بينه بياورد به تحقيق کسي که بين دو کوه منا ميمي

 

او  فما يصئلح للرجل خاصئه يحکم به للرجل و ما يصئلح للنسئاء کذلک يحکم به للمرئه و ما يصئلح لهما يقسم بينهما بعد التحال-0

 النکول منهما.

باشد و شود به بودن آن اموال براي مردان و آنچه هم که مختص زنان است براي زن ميآنچه که صلاحيت براي مردان دارد حکم مي

 شود.ها تقسيم ميها دارد بعد از قسم خوردن يا نکول بين آنآنچه که صلاحيت براي هر دوي آن

حمزه و ادريس و الکيدري و القاضي و در بعضي کتب  شيخ در کتاب خلاف و نهايه و ابن زاين قول حکايت شئده است از اسکافي و ا

اين قول به اکثر نسبت داده شده و از خلاف و سرائر (163،ص14تا،ج،بي)عامليالعباس و دروس و مسالک  مثل التحرير و مهذب ابي

 (080،ص2تا،جالدين حسن،بيجمال ()620،ص3تا،ج)شيخ طوسي،بي ادعاي اجماع شده است بر اين قول.

کنند، زيرا آنچه که صلاحيت هم اين قول را کمک ميباب قضا ها اشاره شد و ادله مستند اين قول رواياتي است که به تعدادي از آن

هر  در مردان و آنچه هم که صئئلاحيت براي هر دو دارد، يدبراي زنان اسئئت و همينطور هم براي زنان دارد ظهور دارد که آن اشئئياء 

شود، زيرا هيچ يک اولويتي بر ديگري ندارد و ترجيحي هم براي يکي از ها تقسيم مياست، پس بين آن ءها با هم بر آن شيدوي آن

 باشد.باشد، پس مبناي اين قول رجحاني هست که نشئت گرفته از عادت ميآن دو در بين نمي

ن اشئيائي اسئت که مورد بهره و اسئتفاده و استعمال فعلي زن قرار دارد و که آ گوييماع نسئاء ميح مراد از متالبته در بيان و توضئي

 مجرد صلاحيت براي زنان داشتن ظهوري در اختصاص به زن ندارد.

ذارد، گمين معاش زن )نفقه( در اختيار او مياموال گوناگوني را که مرد براي تلهمچنين در اين قول بئايد به اين نکته توجه کرد که 

 خرد، آيا زنهايي که برايش مييا زيورآلات و لباس دهدها به او مياثاث منزل و پولي که براي خريد بعضي خوراکي مانند مسئکن و

مالک مي شئئود و مي تواند هر گونه تصئئرفي که بخواهد بکند يا اينکه فقط اذن در انتفاع دارد و به عنوان امين از طرف شئئوهر بايد 

 ها را نگهداري و اداره کند؟آن

ماند، فرق اينجا بايد بين اموالي که مصئرف شدني است و قابليت بقاء را در برابر استفاده ندارد و اموالي را که با انتفاع نيز باقي مي در

ها حق انتفاع از مالکيت جدا شئئدني نيسئئت و ي آني اول، بايد مالکيت زن را بر نفقه پذيرفت، زيرا دربارهقائل شئئد. در مورد دسئئته

شود و ي غذاي خود گرفته است ميها را به او تمليک کرده است پس زن مالک پولي که براي تهيهن اسئت که شوهر آنظاهر هم اي

کند، متعلق به خود اوست، ولي نسبت به مخارج تهيه غذاي شوهر و اعضاي خانواده انداز ميجويي پسآنچه هم که در نتيجه صئرفه

آيد و بايد به همان مصئئرف خاص برسئئد و زن در مقام صئئرف اين گونه ملکيت او در نميشئئود، به که به طور معمول به زن داده مي

 ها حکم مدير و امين شوهر را دارد.هزينه
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بخشد و ي شوهر و تعيين حق زن حکم عرف است: خانه و اثاث منزل را مرد به زن خود نميي دوم، معيار تميز ارادهد دستهدر مور

ي ديگري را بابت نفقه در تواند از اين اذن رجوع کند و خانهدهد و به همين دليل اسئئت که هميشئئه ميفقط به او اذن در انتفاع مي

 اختيار زن قرار دهد.

با وجود اين چون در  شود،به او مي بخشد و زن مالک آن مي خرد و به ظاهرکه مرد براي زن مي و زيوري هسئتبرعکس آن لباس 

د، زيرا ها بيگانه شمرکند، نبايد شئوهر را نسئبت به چگونگي تصرف در آنن اموال را تمليک ميمقام اجراي تکليف قانوني خويش اي

هاي آن است، مين هزينهشوهر بر آن نظارت دارد و مسئول تلاي که شود، خانوادهدر واقع اين اموال به عضوي از خانواده تمليک مي

آزاد نيست و بايد حدود عرف را رعايت کند، به بيان ديگر تفويت اين ل نسبت به اين امواپس بايد پذيرفت که زن در تصئرفات خود 

 هاست که اين امر به طور مسلم مورد قبول عرف نيست.ي آني دوبارهاموال سبب اضرار به شوهر و ايجاد تکليف به تهيه

 

 (42،ص6تا،ج)طوسي،بيان القول للمرئه مطلقا الا ما اقام الرجل عليه البينه-6

 اي بياورد.مقدم است مگر اينکه مرد بينه لقاًقول زن مط

که اين قول حکايت شئده اسئت از شئيخ در کتاب اسئتبصار و ظاهر کلام کليني هم بر آن است و همچنين شارح مفاتيح هم آن را 

 ترجيح داده است.

ن للصادق عليه السلام فيه اختلاف ابکي عبد الرحمن که گذشت و اين روايت حي اند به روايت صحيحهقائلين اين قول اسئتناد کرده

رئه منّا و ته لم اروه عليه ماتت امقضي بعد ذلک بقضاء لو لا اني شهد ابي ليلي في هذه المسئئله و قضئائه فيه اربع قضيات ثم قال: ثم

انّه من لته للمرئه الا الميزان فلهئا زوج و ترکت متاعاً فرفعته اليه فقال اکتبوا لي المتاع فلماّ قرأه قال مايکون للمرئه و الرجل فقد جع

 (  014،ص3ه.ش، ج1632.)شيخ طوسي، متاع الرجل.

اي صئورت حکم کرد، سپس گفت که بعد از آن به گونه هاي مختلف ابن ابي ليلي که به چهارکمححکايت شئد براي امام صئادق در

او زوجي بود و کالاهايي را بترکه گذاشت و او گفت  مرد و برايگفتم آن را و آن اينکه زني نمي حکم کرد که اگر آن را شئاهد نبودم

مرد و زن دارد براي زن اسئئئت مگر ترازو که از آن کالاها را براي من بگوييد و هنگامي که گفتيم، او گفت آنچه که صئئئلاحيت براي 

 کالاهاي مردان است.

: يکون المتاع للمرئه فقال لو قلت لهر روايت به اين صئئورت آمده اسئئت: و همچنين روايت صئئحيحي از عبدالرحمن حجاج که در آخ

من بيت المرئه الي بيت الرجل  لاخبروک ان الجهاز و المتاع يهدي علانيه -يعني الجبلين و نحن يومئذٍ بمکه -ت من بينهمئاسئئئئلئ

 (168،ص4ه.ق،ج1484ني،)کليطي التي جاءت به و هو المدعي فان زعم انّه احدث فيه شيئاً فليات البينه.فتع

دهم او را به اينکه جهاز به طور باشئئد، پس اگر کسئئي که بين دو کوه اسئئت سئئؤال کند، خبر ميحضئئرت فرمودند کالا براي زن مي

کرده است  هشئود و اگر مرد هم ادعا کند که چيزي را اضافي آن داده ميآيد، پس به آورندهي مرد ميي زن به خانهآشئکار از خانه

 بينه بياورد.بايد 

 

 (111،ص6ه.ق،ج1416)ابن بابويه،ان ما لا يصلح الا للرجال فهو للرجل و ما يصلح لهما او للنساء خاصه فهو للمرئه.-4
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 باشد.آنچه که مختص مردان است براي مرد مي باشد و آنچه که مشترک بين آن ها و آنچه که مختص زنان است براي زن مي

 ي ابن حجاج است که مقدم شد.صدوق و مستندشان هم دو صحيحهاين قول حکايت شده است از 

ها مرسوم است که زن زن به وجود آمده است، زيرا در بسياري از خانواده يههاي مختلفي است که از جهيزاشتاين دو قول بنابر برد

عي و رد، اين رسم را دلايل گوناگون اجتمابي شئوهر ميخور دارايي خود و اقوامش تمام يا بخشئي از اثاث مورد نياز را به خانهبه فرا

ر او را کمک کند. در تقسيم ي شوهر است ولي زن نيز ميل دارد در اين اممين معاش خانواده به عهدهرواني به وجود آورده است؛ تل

ي شوهر به خانهپرداخت و از کار خود درآمدي نداشئت، پس به همين خاطر مالي را همراه خود زن به کارهاي خانه ميسئنتي کار، 

ي صئئميميت و مظهري از روح آورد تا سئئهمي از اين بار را به دوش کشئئد و همسئئر را کمک کند. بنابراين آوردن جهيزيه نشئئانهمي

برد و دادن جهيزيه راهي است براي دختر خانواده نصئف پسر ارث ميباشئد و از طرف ديگر هم تعاون بين خانواده زن با شئوهر مي

به معناي  يهکنند و آوردن جهيزاش آن را به او تمليک مي. بئه هر حال اگر جهاز از مال دختر نباشئئئد، خانوادهتعئديئل اين قئانون

 شود ومند ميماند ولي شوهر از منابع آن بهرهحق مالکيت زن باقي ميت و شئريک سئاختن شوهر در آن نيست و انصئراف از مالکي

حقي براي  ي تصئئرف اسئئت و هيچه کند و از نظر حقوقي هم آوردن جهيز نوعي اباحهتواند به طور متعارف از اين اموال اسئئتفادمي

ي پدري انتقال دهد. خانواده شخصيت حقوقي را به ديگري يا خانه يهزتواند جهياين هرگاه زن بخواهد ميکند، بنابرشوهر ايجاد نمي

ها صيتاين گونه شخ اري برايعادات و رسوم اجتماعي اعتب لکن در تواند تصميم بگيرد،مسئتقلي ندارد و کسي به نام اين گروه نمي

گذرند تا کانوني بر مبناي تعاون به وجود دهد، ميباشئد و آن اينکه اعضاي آن از آزادي و هر چه بوي اختصاص و خودپرستي ميمي

ر سستي خانواده و ايجاد رخنه د يشانهآورند، بنابراين همين که زن تصئميم به استفاده از اختيارهاي قانوني خود بگيرد بايد آن را ن

گونه اشتراکي در اموال ماند و در عالم اعتبار نکاح هيچشمرد، در حقوق ما استقلال مالي زن و شوهر محفوظ مي ءهمبسئتگي اعضئا

 کند.ايجاد نمي

 

ان فقد او اضطراب کان بينهما الرجوع في ذلک الي العرف العام او الخاص الدال علي اختصاص بعضه باحدهما فان وجد عمل به و -2

 (310تا،ص()حلي، بي416،ص48ه.ش،ج1630)نجفي جواهري،نصفين.

، پس اگر کندمي بر اختصئاص بعضي از اموال به يکي از زوجين تدلال اين عرف کهشئودرجوع ميعام يا خاص  در مسئئله به عرف 

 شود.ا ثابت نبود مال بين آن دو تقسيم ميشود ولي اگر اين عرف موجود نبود ياين عرف وجود داشت به آن عمل مي

 اين قول از علامه در کتاب مختلف و شهيدين در النکت و الروضه نقل شده است. 

  

 نتيجه گيري وجمع بندي اقوال-3-2

 و باشدميتبار نظر عرف باشد به علت اينکه اولاً در آن رجوع به عرف شده است و عاده شرع هم در باب دعاوي اعمي پنجم بهترقول 

طور که در معناي قاعده يد اشئاره شئدمقصود از اين قاعده تسلط واستيلا باشئد و همانمبناي نزاع وجود يد در هر دو طرف نزاع مي

دهد لذا در موارد نزاع،دقيق تر شدن در عرف،حل کننده مسئله باشئد که اين تسئلط واسئتيلا را عرف تشخيص ميبراي شئخص مي

ر دکنيم و ل ميداند حمرا متعلق به زن مي جهيزيهباشئئد زيرا که روايات را بر همين عرف که ي بين اخبار ميجمع و ثانياً باشئئدمي



 

ماهنامه علمی تخصصی پایا شهر  

 ISSN 8877-0872   
 

 
 
 

 
 
 

گوييم که در آن منطقه جهيزيه دادن زن مرسوم دانيم و يا ميمواردي هم که قول مرد مقدم شئده اسئت نسئبت به مختصاتش مي

 به علت اينکه يد زن و شوهر بر سه قسم است: دانيمميمطابق قواعد و اصول ثالثاً اين قول را نبوده است 
 شود براي مهمان.ها نباشد مثل اثاثي که در خانه نگهداري مييد مشترک در خانه اگرچه استعمال فعلي براي آن -1

 يد استعمالي -0

 يد فعلي از هر جهت  -6

که امکان دارد اخبار را مطابق  علت است اين قسئم سئوم مقدم بر دو قسئم قبلي و قسم دوم هم مقدم است بر قسم اول و به همين

 هم نسئبت به مختصاتش، پس صحيح است  براي مرد بر مختصئاتش وجود دارد و همچنينقاعده قرار دهيم، زيرا يد فعلي براي زن 

حال اگر کسئي اشکال کند که در بعضي از  باشئد.نکه اين حکم مطابق قاعده ميتعدي بدهيم اين مورد را به سئاير موارد، به علت اي

اگر حکم شود به  وج قبلي خود با ارث برده باشد، حالبرادر يا پدر يا ز بعضي از اشياء مختص به رجال را ازمواقع امکان دارد که زن 

ونه موارد اکثراً به گوييم که در اين گ، در جواب ميشئئده اسئئت به غير صئئاحب حقاينکه اين نوع از اموال را به مردان دهيم، حکم 

ر باشد، مثلاً داي اسئت که در تحت يد زن به تنهايي ميدليل ارث بودن براي زن بينه وجود دارد و ثانياً هم معمولاً آن اموال به گونه

هر و ااند: نحن نحکم بالظباشئد و ثالثاً هم قول نبوي داريم که حضرت فرمودهصئندوق يا کمدي اسئت که يد او بر آن به تنهايي مي

 (130،ص0ه.ش،ج1600.)مازندراني،السرائريتولي الله 

 باشد.توان گفت که اجتهاد در مقابل نص مينسبت  به رد قول اول مي

شود، زيرا در اختصاصات شود و موضوع حکم شرعي محقق ميي عرف صاحب يد معين ميکه به وسئيلهقابل توجه اين اسئت  نکته

ي توانيم نسبت به يد شوهر حالت سابقههم مي باشئد و درجهيزيهها مياز آن ي براي يد هر يکهمانطور که قبلاً گفته شئد، ترجيح

نسئئبت به جهيزيه مدعي محسئئوب شئئود و او يد او در اينجا يد اماني مي و به عدم مالکيت او حکم کنيم، درنتيجه او را لحاظ کنيم

 .منکرشود و زن، مي

 روش دستگاه قضایی:-3-3

مالکيت  به طور معمولرفع اختلاف بين زن و شوهر آسان است و در مورد اموال ثبت نشده هم  ،با اجباري شدن ثبتدر مورد املاک 

ي اموال منقول رو نيست ولي دربارهاي روبهها به وسيله نگهداري آن مشخص است و دادرس در مقام تعيين مالک با دشواري ويژهآن

باشئد، پس اگر شوهر يا طلبکاران او ادعا کردند که اين اموال به آن امري نامتعارف مي و اثاث خانه داشئتن سئند خريد و نگاهداري

ي شوهر آورده است، دادگاه در بسياري از موارد سند يا شاهدي ها را به عنوان جهيزيه به خانهمرد تعلق دارد و زن مدعي شد که آن

 به ظواهر و امارات حکم کند.يابد و ناچاراً بايد به استناد را براي اثبات مالکيت نمي

اي باشد و اگر نتواند دليل قانع کنندهدر اين گونه دعاوي، تميز مدعي از مدعي عليه اهميت بسزايي دارد، زيرا که اثبات دعوا با او مي

ه عرف و براي تميز مدعي بايد دادگاه در مرحله نخسئئئت به مدعي عليه فقط نقش دفاعي دارد. شئئئود در حالي کبياورد محکوم مي

 برد، خصوصاًي شوهر ميعادت و اوضاع و احوال توجه کند در جايي که مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به عنوان جهيزيه به خانه

گذرد و زن هم ثروتمند است، بايد شوهر را در اينجا مدعي شمرد و از او دليل مالکيت خواست. اينکه مدت زيادي از تاريخ نکاح نمي
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ا ها را ندارد يي آني اشياء گرانبهايي بود که زن به طور معمول توانايي تهيهي ثروتمندي نبود و دعوي دربارهاز خانوادهولي اگر زن 

 رسيد بايد زن را مدعي به حساب آورد.گذشت که بقاي مال مورد نظر بعيد به نظر مياز تاريخ وقوع نکاح چندان مي

ل مثاي تصئرف ياري خواست، اگر يکي از طرفين تصرف زايدي داشت، براي بايد از اماره ولي در جايي که قرائن خارجي وجود ندارد

مورد اسئتفاده اختصئاصي  ي را مدعي شئمرد و همچنين اگر ماليو ديگرمال را در اتاق ويژه خود نگه دارد، بايد او را مالک دانسئت 

 گيرد.ماره بر مالکيت متصرف قرار ميتر از ديگري است و ايکي از آن دو  قرار گيرد تصرف او بر مال قوي

توان از طبيعت مال و چگونگي استعمال ها معلوم نشود، ميد هيچ يک از آندي که اسئتعمال اختصئاصئي و تصئرف زايولي در موار

فاده تتر يک طرف سود برد، مثلاً چون ريش تراش يا پالتوي مردانه به حکم عادت مورد اسعرفي آن براي احراز تصرف اضافي و قوي

 مردان قرار دارد، ظاهر آن است که شوهر آن را در تصرف اختصاصي خود دارد.

ي اجراي مفاد اسئناد رسئمي در موردي که طلبکار يکي از زوجين، براي توقيف اموال او به محل سکونت مشترک نامهآئين 40ماده

هرگاه متعهد يکي از زوجين باشئئد که در يک خانه  "در اين ماده همچنين آمده اسئئت که  ها رجوع کند، اين ادعا پذيرفته اسئئتآن

کنند از اثاث البيت آنچه که عادتاً مورد اسئتعمال زنانه اسئت ملک زن و آنچه که عادتاً مورد اسئتعمال مردانه است ملک زندگي مي

 "شوهر و مابقي مشترک بين زوجين خواهد بود مگر اينکه خلاف تربيت فوق ثابت شود.

تکرار شئئئده اسئئئت. ديوان عالي کشئئئور هم در حکم  1623قانون اجراي احکام مدني مصئئئوب  36ي مئاده مفئاد اين حکم در "

اصئئولاً آنچه را از اثاث خانه که  "گويدرا به عنوان قاعده کلي پذيرفته اسئئت و مي 40ي مفاد ماده 3شئئعبه  14/0/02-063يشئئماره

 "تعلق به او محسوب داشت.عرفاً و عادتاً اختصاص به هر يک از زن و مرد دارد بايد م

ي تصرف اضافي داشتن پذيرفته است پس بايد دانست که دلالت عرف بر اختصاصي بودن اموال نيز تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره

گيرد و در اقامتگاه مشترک آنان است، هرگاه ثابت شئود که شئوهر هيچ گونه تصئرف بر مالي که عادتاً مورد استفاده مردان قرار مي

توان ملک شوهر و زن را مدعي گذارد در اينجا مال را نمياق يا صئندوق اختصاصي خود ميارد و برعکس زن آن را هميشئه در اتند

را باشئئد زياي بر تصئئرف اضئئافي مالک نميکه طرفين در آن سئئکونت دارند، قرينه ايدانسئئت. و بايد توجه داشئئت که مالکيت خانه

 طرفين در آن تصرف مشترک دارند.

 (60/421نقل از پرونده شماره دادگاه شهرستان ) 22رأي شعبه 

باشئئد و انحلال عقد نکاح صئئرفاً نظر از مالکيت آن در تصئئرف هر دو طرف مينظر به اينکه اموال موجود در اقامتگاه زوجين صئئرف "

 "دلالتي بر انتزاع يد زوجه و تصرف مستقل زوج در اموال مذکور ندارد.

شود و در عين حال زوجه در نقل ي شوهر برده ميي مشترک زوجين به خانهبراي اسئتعمال و استفاده يهجهيز نظر به اينکه عرفاً "

تواند عين يا قيمت اموال نامبرده را از شوهر ي اختصئاصئي از آن آزاد اسئت. بنابراين در صئورتي پس از انحلال نکاح ميو اسئتفاده

 "يد شوهر بعد از وقوع طلاق اثبات کند. مطالبه کند که بقاء اعيان يا تلف آن را در

قرار ا ن نسبت به اموال مذکور در ورقهي عادي مورد استناد، فقط حاکي از اين است که خوانده به مالکيت خواهابه اينکه ورقه نظر "

تواند تمام ارکان لازم اين نميو اعتراف نموده اسئئت و به هيچ وجه حکايت از بقاء اموال در يد زوج يا تلف آن بعد از طلاق ندارد، بنابر

 "شود.دعوي استرداد جهيزيه را مدلل دارد، لذا دعوي محکوم به بطلان مي
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 تنازع دو شریک و امثال آن-4

 ها متصور مي باشد:سه حالت براي آنتنازع کنند در يک شيء  گر دو نفرا

 ها يدي بر آن شيء نداشته باشندکدام از آناينکه هيچ-1

 ها  بر آن شيء يد داشته باشد.آنيکي از -0

اي ها به طور مساوي هست )مثلاً آن دو شخص بر سر خانهها بر آن شيء يد داشته باشند. که در اين صورت يا يد آنهر دوي آن-6

ماه  1ها يکي از آن باشد )مثلاً ها مختلف ميماه در سال در آن خانه سکونت دارد.( و يا اينکه يد آن 3ها تنازع دارند و هر کدام از آن

باشد که در اين صورت هم بنا بر ظاهر دو يد حکم به تساوي آن دو يد و يا اينکه معلوم نمي ماه در خانه اسکان دارد.( 6و ديگري 

شود، مساوي بود بدون اختلافي در مسئله به نصف آن مال در بين آن دو شخص حکم ميطور کنيم و زماني که يد آن دو شخص بهمي

و روايت مرسلي که در کتب فتاوي  (486،ص48ه.ش،ج1630.)نجفي،ادعاي اجماع کرده است  بر اين حکمه حتي صاحب جواهربلک

ازع همانا دو نفر تن"ان رجلين تنازعا دابه ليس لاحدهما بينه فجعلها النبي)ص( بينهما  کند.ده است اين حکم را تاييد مينقل ش

)محقق "حيوان را بين آن دو تقسيم کرد. اي نبود، پس حضرت آنکردند در حيواني و براي هيچکدام بينهمي

 (013،ص4ه.ق،ج1481حلي،

شود و اشاره دارد به قاعده عامي که فقها آن را فقه استفاده مي روايات مختلف در ابواباز  اين حکم به خاطر قاعده عدلي است که

اند اين است که عدالت گاهي از مواقع مقتضي نصف و اند. ظاهر از اينکه انصاف را به عدل اضافه کردهقاعده ي عمل و انصاف ناميده

ها را به نفر اول وديگري را يکي از ناناريم و دو نان د در جايي کهباشد، براي مثال گاهي از مواقع نصف کردن مقتضاي عدالت نمي

راين در بناب .ها احتياج به يک نان کامل ندارد و ديگري احتياج به بيشتر از يک نان داردکه يکي از آندر حالي ، دهيميمبه نفر دوم 

ر دهيم. پس اگر در حاجتش نان ت که هر يک را به قدباشد، زيرا عدالت به اين اسنمي لي عدالتباشد وتساوي و تنصيف مياينجا 

ولي به غير عدل و يا حکم به قرعه کنيم، براي دادن مال باشد نزاع حکم به دادن مال به يک نفر از آن دو يا به غير آن دو نفر مورد 

باشد شکل نميباشد و اجراي قاعده عدل هم مباشد، به علاوه اينکه براي مورد اول هيچ وجهي نميدر اين موارد تنصيفي در حکم نمي

ي قرعه به وجود آيد و حکم به قرعه کنيم. حال که حکم به تنصيف کرديم اختلاف در اين است که آيا اين تا اينکه موضوع قاعده

براي  باشد واند که احتياج به قسم مياند که مشهور فقها گفتهحکم احتياج به قسم هم دارد يا ندارد؟ اکثر فقها بلکه بعضي ادعا کرده

بر نصف ا هيد هر يک از آن اند، به اعتبار اينکهاستدلال کرده "البينه علي المدعي و اليمين علي مدعي عليه"ي خوردن به قاعده قسم

د. در باشگري است مدعي ميباشد مدعي عليه و نسبت به آنچه که در دست ديباشد، پس نسبت به آنچه که در دست خودش ميمي

باشد، نيست پس اگر هر دو قسم خوردند د که حقي براي شخص مقابل در آنچه که در يد او ميقسم بخوربايد ابتدائاً هر يک  نتيجه

ها قسم خورد و ديگري ماند ولي اگر يکي از آنيا اينکه هر دو نکول کردند آن مال در دست آن دو به همان صورت نصف باقي مي

ايد توجه داشت که اگر نفر اول قسم خورد و دومي نکول کرد )اگر ما به شود، ولي بنکول کرد براي قسم خورنده به کل مال حکم مي

ر باشد براي او هست. ولي اگمحض نکول حکم نکنيم( نفر اول بايد قسم ديگري بخورد به اين مضمون که آنچه در دست ديگري مي

لاً شتمل بر نفي و اثبات باشد )يعني مثنفر اول نکول کرد و نفر دوم خواست که قسم بخورد احتمال دارد که بگوييم يک قسم که م
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باشد و حقي براي ديگري در آن مال نيست يا اينکه بگويد حقي براي او در آن نصفي که ادعا بگويد که جميع مال براي من مي

ها ولي آنباشد.( کافي باشد و احتمال هم دارد که حتماً بايد دو قسم خورده شود که اکند نيست و نصف ديگري هم براي من ميمي

تعدد سبب مقتضي تعدد مسبب است. اينکه حاکم اختيار دارد در شروع به قسم نفي کننده و دومي اثبات کننده باشد به علت اينکه 

اش تواند ديگري را قسم دهد، فايدهباشد، پس هر کدام که اول آمده است ميدادن يا بايد قرعه بياندازد و يا اينکه در اينجا دو دعوا مي

حقي  ييعضي است که قائل شويم که بر شروع کننده قسم دو قسم واجب است اگر ديگري نکول کند وگرنه در تقديم و تاخير تزمان

 باشد.نمي

اند به دليل اصل و ها گفتهاند، آنمناقشاتي در قسم خوردن کردهبعضئي از فقها مانند صاحب جواهر و سيد محمد شيرازي در الفقه 

دعي و گيرد و مد و اينکه اين مسئله در تحت قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي مدعي عليه قرار نميروايت مرسلي که ذکر ش

ه . واگر هم گفتنه نصف مال دو شخص يد بر کل مال داشتندکه آن است ، زيرا فرض مسئله بر اين وجود نداردمدعي عليه در اينجا 

باشد مگر اينکه بگوييم مال به طور کامل که تصور اين فرض ممکن نمي شوديطور مشاع است، گفته منصئف مال بهبر  شئود که يد

اشد و مدعي ومنکري وجود ندارد بلکه هر دو مدعي هستند بها باشئد، پس ادعايي نسئبت به مال تحت يد ديگري نميدر دسئت آن

 ،باشدميها يدي نبراي هيچکدام از آن ها شبيه زماني است که ادعا مالي را کهپس حال آن ودر تسئلط بر کل مال مسئاوي هسئتند

باشئد مگر اينکه بگوييم قسم خوردن در اينجا براي ، پس وجهي براي قسئم خوردن نميشئودحکم به تنصئيف مي که در آنجا کنند

ه شود و حکم بقسئم خوردن براي يکي از دو بينه ايجاد ميي مثل ترجيحي که به وسئيله ،باشئدترجيح دادن يکي از دو سئبب مي

ولي اين يمين انکار و يمين رد نيست تا اينکه بحث احتمال اکتفاء به يک يمين که  شوددادن مال به طور کامل به قسم خورنده مي

 جامع بين نفي و اثبات باشد پيش بيايد.

از  بايد شود. مثلاً يکيامکان جمع بين قول دو بينه باشد عمل به آن جمع داشته باشند و اي اگر هر يک از صئاحبان يد در نزاع بينه

است پس به  که اين مال امروز براي مدعي ديگر ها شئهادت دهد که اين مال ديروز براي مدعي بوده است و ديگري شهادت دهدآن

 صادق باشند. بينه شود زيرا امکان دارد که هر دوعمل مي بينه دوم

ها شهادت مثلاً يکي از آن ،ها مسئتلزم تکذيب ديگري باشداز آن باشئد که عمل به قول يکي ايبه گونه ولي اگر تعارض بين دو بينه

ها امکان ندارد اينکه کل مال براي هر يک از آن زيد اسئت و ديگري بگويد براي حسئن اسئت، در اين صورتدهد که اين مال براي 

ولي  .شئئودحکم به تنصئئيف مال مي حدو بينه بر ديگري احتياج به مرجح دارد و با نبود مرجکم به مقدم بودن يکي از باشئئد، پس ح

وند و حکم شاند به علت تساوي هر دو بينه هر دو ساقط ميباشد بين فقها اختلاف است، بعضي گفتهدر اينکه سئبب تنصيف چه مي

ها نسبت ي آنها دارند بينهاند که به علت يدي که هر يک از آناي در کار نبود، بعضئي ديگر گفتهماند مانند زماني که بينهباقي مي

باشئئد و از اين ي خارج ميي هر کدام نسئئبت به يد ديگري بينهاند بينهشئئود و مشئئهور هم گفتههاسئئت مقدم ميبه آنچه در يد آن

 باشد.ها به آنچه که در يد ديگري ميشود براي هر يک از آنجهت ترجيح دارد، پس حکم مي

در آن وارد شئده است و به علت همين روايات است که اقوال مختلفي در مسئئله از جاهايي اسئت که روايات مختلفي  قسئمت اين

اي بودند که قرائن خارجي مورد اطمينان درآنها مختلف بوده است و امام چرا که اينها قضاياي شخصيهبه وجود آمده است و مسئله 

 يم:کناي ميال به تعدادي از اين روايات اشارهح .باشدبيان خصوصيات موضوع در شلن امام نميآنها را بيان نکرده است در حالي که 
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قول الصادق )ع( في خبر ابي بصير قال: سالت اباعبدالله )ع( عن الرجل ياتي القوم فيدعي داراً في ايديهم و يقيم البينه و يقيم -1

 ( اتاهاليه و ذکر انّ علياً )عالذي في يده الدار البينه انه ورثها عن ابيه و لايدري کيف کان امرها. قال: اکثرهم بينه يستحلف و تدفع 

ذلک(  بمثلون في بغله، فقامت البينه لهؤلاء انهم انتجوها علي مذودهم و لم يبيعوا و لم يهبوا ) و قامت البينه لهولاءِ قوم يختصم

 (638،ص0ه.ق،ج1484وکليني،143،ص3ه.ق،ج1483)مجلسي،اکثرهم بينه و استحلفهم.فقضي عليه السلام بها 

اي را که در کنند مالکيت خانهآيند و ادعا ميي مردي که قومي نزد او ميگويد که از امام صادق )ع( سؤال کردم دربارهابا بصئير مي

آورد که خانه را از پدرش به ارث برده باشد بينه ميآورند و همچنين کسي هم که خانه در يد او ميباشئد و بينه هم ميها مييد آن

خورد و مال به او داده که بينه بيشئتر دارند قسم ميهر کدامشئان  :فرمايندحضئرت مي چگونه حکم کند؛ داندنمي آن مرد اسئت و

آوردند بر اينکه آن قاطر در نزد کردند و بينه ميها در مورد قاطري تنازع ميآمد و آن ميود و گفتند در نزد اميرالمؤمنين قوشئئئمي

م يشتري داشت و قسي ببراي آنکه بينهاند ، حضرت در آنجا حکم کردند ها تولد يافته است و آن را هم نفروخته و هبه هم نکردهآن

 هم دادند او را.

خبر غياث عن الصئئادق عليه السئئلام: ان اميرالمؤمنين )ع( اختصئئم اليه الرجلان في دابه، کلاهما اقاما البينه انه انتجها فقضئئي بها -0

 (631،ص0ه.ق،ج1484يکن في يده جعلتها بينهما نصفين.)کليني،للذي هي في يده و قال لو لم 

ها بينه ي حيواني و هر دوي آنبه سئوي اميرالمؤمنين بردند، دو شئخصئي که تنازع داشتند درباره :روايت غياث از امام صئادق )ع(

باشد و ها تولد يافته اسئت، پس حضئرت حکم کردن به نفع کسئي که آن حيوان در يد او ميداشئتند که آن حيوان در نزد خود آن

 .کردمبينتان نصف مين را بود آگفتند که اگر در يدش نمي

في البينتين تختلفان في الشي الواحد، يدعيه الرجلان انه يقرع بينهما فيه اذا عدلت بينه کل واحد المرسئل عن علي عليه السلام -6

ين علي مدعي و اليممنهمئا و ليس في ايئديهمئا و امّئا اذا کئان في ايئديهما فهو بينهما و ان کان في يد احدهما فالبينه فيه علي ال

 (640،ص14تا،جالمدعي عليه.)نوري طبرسي،بي

حضرت فرمودند: اگر هر دو بينه عادل  ي که بر شيء واحدي ادعا داشتند وي دو شخصباشد دربارهخبر مرسئلي از حضئرت علي مي

داشته باشند مال بين ها بر مال يد شود ولي اگر آنها انداخته ميباشئد و يدي هم براي آن دو شئخص بر مال نباشئد، قرعه بين آن

 .باشدها يد بر مال وجود داشته باشد در اينجا بينه بر مدعي و يمين بر مدعي عليه ميشود و اگر براي يکي از آنها نصف ميآن

رج يخفاذا ادعي رجل علي رجل عقاراً او حيواناً او غيره و اقام بذلک بينه و اقام الذي في يده شاهدين فان الحکم فيه ان الرضئوي: -4

 (640،ص14تا،ج)نوري طبرسي،بيالشي من يد مالکه الي المدعي لان البينه عليه.

اي اقامه کند و آن و براي ادعاي خود بينهديگري  ءاگر ادعا کند شخصي بر شخص ديگري زمين يا حيوان يا شي ؛خبري از امام رضا

از دست مالک بايد خارج شود و به دست مدعي داده شئخصي هم که مال دست اوست دو شاهد اقامه کند، حضرت فرمودند که مال 

 باشد.شود، زيرا بينه بر عليه مالک مي
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 نتيجه گيري-4-1

هايي که در اين خصوص بدست توانيم با الغاء خصئوصئيت از دعواي زوجين و استفاده از ملاکهايي که گذشئت ميبا توجه به بحث

بگوييم که دقتهاي عرفي تعيين کننده تسئئلط ويد هسئئتند وباعث مشئئخص شئئدن مدعي و ديم، در موارد مشئئابه هم حکم کنيمآور

مربوط به جايي است که اين تشخيص صورت نگرفته  اندکه قسم خوردن را مطرح کرده شوند وموضوع اقوال فقها ورواياتومنکر مي

 منکر.ويا اينکه از باب مرجح است نه قاعده البينه علي المدعي واليمين علي ال است

 

 

 

 

 منابع
 ه.ق .1416ابن بابويه، محمد بن علي)شيخ صدوق(، من لا يحضره الفقيه، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 

 ه.ق .1481ه آل البيت عليهم السلام،حر عاملي، شيخ محمد حسن، وسائل الشيعه، چاپ اول، قم،موسس

 نشر امام صادق، بي تا .جا، حلي، جمال الدين حسن بن يوسف، تحرير الاحکام الشريعه علي مذهب الاماميه، بي

 ه، چاپ دوم، قم، انتشارات اسلامي .حلي، جمال الدين حسن بن يوسف، مختلف الشيعه في الاحکام الشريع

 . م، دار التفسير، بي تاسبزواري، سيد عبد الاعلي، مهذب الاحکام في بيان الحلال والحرام، ق

 ه.ق .1406طباطبايي يزدي، سيد محمد کاظم، العروه الوثقي، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامي، 

 ه.ش .1632طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن بن علي، تهذيب الاحکام، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب العلميه، 

 ه.ق .1604قه الاماميه، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضويه، طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن بن علي، المبسوط في الف

 طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن بن علي، الخلاف، بي جا، موسسه نشر اسلامي، بي تا .

 ، بي جا، دار الکتب الاسلاميه، بي جا .ابو جعفر محمد بن حسن بن علي، استبصار فيما اختلف من الاخبار ،طوسي

 علي، مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، قم، موسسه معارف اسلامي، بي تا .عاملي، زين الدين بن 

 ه.ق .1484کليني، محمد بن يعقوب، الکافي، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 

 ه.ق .1600الاصول و الروضه،چاپ اول، تهران، مکتبه الاسلاميه، –مازندراني، محمد صالح، شرح الکافي 

 ه.ق .1483محمد تقي، روضه المتقين في شرح من لايحضره الفقيه، چاپ دوم، قم، بنياد فرهنگي اسلامي کوشانپور، ، مجلسي

 ه.ق .1480محقق حلي، نجم الدين جعفربن حسن، شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، موسسه اسماعيليان، 

 ه.ش .1644چاپ اول، قم، نشر الهادي،  موسوي البجنوردي، سيد محمد، قواعد الفقهيه،

  ه.ش .1630نجفي جواهري، شيخ محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، بيروت، دار الاحياء التراث العربي،
  

 
 

 


